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  17/8/96پذيرش:                                                 4/3/96دريافت: 

  

  چكيده
هاي منفي متناظر با هاي طبيعي صورتهاي طبيعي است. در همة زباننفي يكي از مفاهيم اساسي در زبان

ها در تضاد با معناي جملات مثبت متناظرشان جملات مثبت وجود دارد. معناي جملات منفي در اين زبان
 در واژي و نحوي مقولة نفي و انواع جايگاه آني پژوهش حاضر بررسي بازنمود ساختهدف اصل. است
چه يكي از نويسندگان، گويشور بومي گويشِ گراست. اگركمينه ةبرنام اساس بر كهگيلويه لري گويش

سواد نيز استخراج شد. نتايج هاي پژوهش از گفتار پنج گويشور مرد مسن و بيمذكور است؛ اما داده
عنوان و به Tense Phrase/TPدهد نشانة منفي در گويش لري پيش از گروه زمان ژوهش نشان ميپ

شود. در جملات خبري غيراسنادي و هاي مختلفي در جمله ظاهر ميگروهي مستقل توليد و در جايگاه
 Negative Phrase/NegP1در هستة گروه منفي،  TPاستفهامي، نشانة منفي ابتدا پيش از گروه زمان 

شود. در اين جايگاه، ارتباط بين فعل و هستة گروه نفي از شود، سپس توسط فعل جذب ميتوليد مي
ديگر جايگاهي است كه اين نشانگر در  NegP2 2گيرد. گروه منفي طريق رابطة مطابقه صورت مي

- ركتي نميگونه حشود. در اين جايگاه، نشانة منفي دستخوش هيچجملات خبري اسنادي در آن ظاهر مي

تواند به جايگاه بر اين، در اين جملات نشانة منفي مي ماند. علاوهشود و در جايگاه اصلي خود باقي مي
نيز حركت كند. همچنين، در جملات پرسشي بلي ـ خير،  Focus Phrase/FPگر گروه كانون مشخص

بر اين، قرار گيرد. افزون  Complimentizer Phrase/CPنما  تواند در جايگاه هستة متممنشانة منفي مي
عنوان قيد نفي نيز پيش از عنوان پيشوند پيش از فعل قرار گيرد و بهتواند بهنشانة منفي در اين گويش مي

 واقع شود.  TPگروه زمان 

  

  .نماگرا، گويش لري كهگيلويه، گروه زمان، گروه كانون، گروه متممي: مقولة نفي، برنامة كمينههاي كليدواژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  33-1، صص1397 آذر و دي)، 47(پياپي  5، ش9د
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  . مقدمه1

هاي طبيعي اين است كه هر زباني قادر است نفي را بيان كند؛ به هاي جهاني زبانيكي از ويژگي
اي تواند از طريق آن ارزش صدق محتواي گزارهعبارت ديگر، هر زباني ابزارهايي دارد كه مي

هاي تفاوت ها در شيوة بيان نفي،). از سوي ديگر، زبانZeijlstra, 2004: 234جمله را نقض كند(
- هاي مختلفي ازقبيل زبانزيادي دارند. امروزه، مطالعة نفي توجه بسياري از پژوهشگران حوزه

). Haegeman, 1995: 70شناسي زبان را به خود جلب كرده است (شناسي، فلسفه و روان
سبب خصوص معناشناسان و كاربردشناسان مقولة نفي نه فقط بهشناسان، بهبراي زبان
نماها اي مانند كميتاش با عملگرهاي منطقيدليل ارتباط پيچيدهفرد آن، بلكه بهنحصربهجايگاه م

(quantifiers)همچنين، رفتار 145: 2008االله طالقاني، ، زمان و افعال كمكي مهم است (حجت .(
واژي براي هاي فرايندهاي ساختسازي اطلاعات مهمي را دربارة محدوديتپيچيدة نفي در واژه

هاي ابهام و ارتباط بين واژه فراهم كرده است. دستوريان نيز به علت حوزهصصان ساختمتخ
  ).Zanuttini, 1997(مندندجايگاه ساختاري نفي و تعبير جايگاه نحوي نفي به اين مقوله علاقه

واژي و نحوي مقولة نفي را در گويش هدف اصلي پژوهش حاضر آن است كه رفتار ساخت
هاي اصلي پژوهش مورد بررسي قرار دهد. در اين راستا، پرسش 1ويهلري شهرستان كهگيل

  اند از:عبارت
  . آيا نشانة منفي در گويش لري يك واژة نقشي يا يك پيشوند است؟1
  شود؟هاي نقشي متفاوتي واقع مي. آيا نشانة منفي در گويش لري در جايگاه2

  شود:ن ميهاي اصلي زير بياهاي اصلي پژوهش، فرضيهبر اساس پرسش
  . نشانة منفي در گويش لري يك واژة نقشي است.1
  شود. هاي نقشي متفاوتي واقع مي. نشانة منفي در گويش لري در جايگاه2

هاي پرسشي بله ـ خير در هاي خبري اسنادي و غيراسنادي و جملهدر اين پژوهش جمله
ن گويشور بوميِ اين گويش چه يكي از نويسندگاشود. در اين راستا، اگرگويش لري بررسي مي

سواد نيز هاي پژوهش از گفتار پنج گويشور مرد مسن و بيبوده است، با وجود اين، داده
ها از طريق مصاحبه و ضبط گفتار آزاد دربارة موضوعات مختلف استخراج شد. اين داده

ده در شسپس، انواع جملات منفي بيان آوري شد.ازجمله جنگ، مراسم عزاداري و غيره جمع

 
1

ه  ش به جاي . در ادام يش لر«ي پژوه ز » ي شهرستان كهگيلويهگو ر ا ختصا اي ا يش لري«بر شود. استفاده مي» گو  
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  ساز استخراج شد.هاي حال، گذشته و آينده شناسايي و عناصر منفيزمان
مقالة حاضر از پنج بخش تشكيل شده است. بخش دوم اين پژوهش به پيشينة پژوهش 

شود. سپس، نشانة منفي، اختصاص دارد. در بخش سوم، چارچوب نظري پژوهش بررسي مي
گيري پژوهش گيرد. در پايان، نتيجهعه قرار ميجايگاه و كاركرد آن در گويش لري مورد مطال

  حاضر ارائه خواهد شد.
  

  . پيشينة پژوهش2

گرا انجام گرفته هاي اندكي در چارچوب نحو كمينهتاكنون دربارة مقولة نفي در ايران پژوهش
  است. در ادامه، به تعدادي از اين آثار اشاره خواهد شد. 

عنصر نفي در زبان فارسي را در چارچوب  ) جايگاه1384صديق ضيابري و همكاران (
) 2004اند. نويسندگان عنصر نفي را بر اساس ديدگاه ردفورد (گرا تحليل كردهبرنامة كمينه

مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. نتايج اين پژوهش نشان داد كه در جملات منفي زبان فارسي، 
و اين مختصه در رابطه با فعل  قوي هستند NEGافعال اعم از اصلي و كمكي داراي مختصة 

اصلي و كمكي، تحت عملكرد فرايندهاي مختلف (حضور در ميان دو بخش فعل مركب، تبديل به 
، در علاوهگيرد. به شدن به فعل كمكي) قرار ميدار كردن نشانة منفي و اضافه، تكيه-niگونة واج

، تحت تأثير عملكرد NEGاز هستة نشان)، حركت عنصر نفي رابطه با افعال  كمكي (در حالت بي
پذيرد. در كه داراي فعل كمكي آشكار است، انجام مي Tحركت هسته به هسته به سمت هستة 

  شود، لذا به باور صورت پيشوند به ابتداي فعل اصلي متصل مياين حالت نيز عنصر نفي به
هاي خاص در صه) مبني بر وجود مخت2004ها، شواهد زبان فارسي با ديدگاه ردفورد (آن

  هاي خاصي همسوست. سازه
) جايگاه و كاركرد مقولة نفي را در تحليل ساختي فارسي بر اساس 1390حسيني معصوم (

گرا بررسي كرده است. در اين پژوهش، ضمن مطالعة آراء مختلف در زمينة جايگاه برنامة كمينه
اي پرداخته شده است كه جايگاه و نحوة عملكرد مقولة نقشي نفي، با ارائة شواهدي به رد نظريه

سازة را فرافكن نفي در فارسي گيرد. وي مقولة يادشده را بر فراز گروه زمان در نظر مي
كند. بر اين اساس، پس از انضمام پيشنهاد مي vP گروه فعلـي بـالايي بلافصل مشرف بر

ند و جذب سازة كبه فعل كمكي، عنصر نفي از جايگاه هستة فرافكن خود حركت مي vمجموعة 
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شود. در صورت وجود عنصر نمود در جمله نيز، پس از حركت فعل اصلي به هستة مذكور مي
Perf كل سازة حاصل توسط هستة گروه زمان جذب و سپس، عنصر نفي به مجموعة حاصل ،

  شود. افزوده مي
 زبـان  منفـي  جمـلات  درختـي  هـاي  نمـودار  در NegP نفي گروه جايگاه تحليل به )1392رضايي (

 گذاشـتن  كنـار  وي با هدف، اين به دستيابي براي. پرداخت گرا كمينه برنامة چارچوب در معيار فارسي
 مسـتقل  فرافكنـي ) 1989(  2پولاك از پيروي به را نفي گروه ابتدا اي، جمله نفي بر تمركز و اي سازه نفي
 جمـلات  نحـوي  سـاختار  در را فـرافكن  ايـن  جايگاه تا كرد  تلاش سپس. گرفت نظر  در منفي جملات در

بررسـي   فارسـي  نحـوي  ساختار در نفي فرافكن جايگاه به نسبت ديدگاه دو ادامه، در. كند  تعيين منفي
اـني،  حجـت ( گيـرد  مي نظر در TP زمان گروه فراز بر را نفي گروه يكي كه شد  ،3كـواك  ؛2008 االله طالق

اـن  زيرگروه را نفي گروه كه است ديدگاهي ديگري و) 1384 صديق ضيابري و همكاران، ؛1387  و زم
 درنهايـت، در ). 2008 درزي، ؛1384 همكـاران،  و صديق( شمارد مي بر  4اي پوسته فعلي گروه بر مسلط
اـن  گروه از تر پايين نفي گروه جايگاه شد كه  استدلال شواهدي ارائة با پژوهش اين  گـروه  بـالاي  و زم
    .دارد قرار اي پوسته فعلي

گرا توزيع نشانة نفي را در جملات ) بر پاية رويكرد كمينه1395اران (زاده و همكغلامعلي
هاي اين پژوهش نشان داد كه اند. يافتهپرسشي بلي ـ خير در گويش دشتستاني بررسي كرده

هاي فعلي جزء نشانة نفي در جايگاه ماقبل فعل، پيشوند منفي است و در جايگاه ماقبل گروه
است و با فعل در رابطة مطابقه  اي توليد شدههاي جداگانهروهقيدي منفي است كه هر يك در گ

عنوان جزء قيدي منفي از ، در جملات پرسشي بلي ـ خير، نشانة نفي بهعلاوهكند. بهشركت مي
نما قرار كند و در جايگاه هستة گروه متممجايگاه هستة گروه نفي غيرمنضم به فعل حركت مي

نفي، تعبير پرسشي جمله را فراهم سازد. عدم تحقق اين حركت، گيرد تا ضمن رعايت معيار مي
  كند. ساختي غيردستوري توليد مي

گرايي مقولة نفي و بازنمودهاي اي هر چند اندك درخصوص مطالعة كمينهبا وجود پيشينه
واژي و نحوي آن در زبان فارسي، تاكنون پژوهشي دربارة مقولة نفي در گويش لري ساخت

  ت نگرفته است.كهگيلويه صور
  

 
2 . Pollock 6. Kwak 4

 verb Phrase/vP 
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  . چارچوب نظري3

  گرا. برنامة كمينه1- 3

) بخشي از چارچوب نظرية 2001، 2000، 1998، 1995، 1992گراي چامسكي (برنامة كمينه
 :Zeijlstra, 2004اصول و پارامترها تلقي شده است كه مبتني بر رعايت حداكثر كمينگي است (

گزيني پديدار شده ز موفقيت نظرية حاكميت و مرجعگرايي ا)، كمينه2006( 5). از ديدگاه بوئكس11
گرايي كند كه چامسكي در همة نوشته هاي خود كمينهاست. وي همچنين به اين موضوع اشاره مي

گرا، نظام زبان از دو بخش شامل را يك برنامه دانسته است و نه يك نظريه. در برنامة كمينه
  داد بخش محاسباتي را تأمين واژگان درون تشكيل شده است.  7و نظام محاسباتي  6واژگان

 ,Chomsky( كنداستفاده مي 8هاكند و نظام محاسباتي نيز از واژگان براي توليد اشتقاقمي

هاي با يكديگر، سازه  9. پس از انتخاب واحدهاي واژگاني، اين واحدها از طريق ادغام)2001
شوند جا ميها جابه، برخي سازه 10تآورند. همچنين، از طريق حركوجود ميتر را بهبزرگ

)Chomsky, 2015, 1995گرا، بر پاية اصل اقتصاد، در تمام مراحل اشتقاق ).  در برنامة كمينه
ها بايد تا حد ممكن كوتاه و جاييبهبايد از درج مراحل پيچيده و غيرضروري خودداري شود. جا
). به طور Lasnik, 2002ته باشند (تنها عناصر داراي معني در نمود ساخت زباني حضور داش

  صورت زير بيان گرا را بههاي اصلي برنامة كمينه) ويژگي2015 ,1995خلاصه، چامسكي (
  كند:مي

  گرا در چارچوب رويكرد اصول و پارامترهاست.كمينهبرنامة . 1
  . تنها سطوح زباني مطرح، صورت منطقي و صورت آوايي هستند.2
  شود: واژگان و نظام محاسباتي.زبان از دو بخش اصلي تشكيل مي. در اين برنامه، نظام 3
  . فرايند نحوي اصلي، فرايند ادغام است. 4
  ه آن. مقولة نفي و جايگا3-2

-و منفي 11ايسازي جملهسازي وجود دارد: منفي) معتقد است دو نوع منفي17 :2003اجر (

كند. بر رمنفي جمله را نفي مياي، درحقيقت، صورت غيسازي جمله. منفي 12ايسازي سازه
  است: b1صورت اي كه تعبير آن بهسازي جملهاي از منفينمونه a1)، جملة ibidاساس اجر(

 
5 . Boec kx  6 Lexicon 7
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 move 11
 Sentential Negation 12
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 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
97

.9
.5

.3
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

20
 ]

 

                             5 / 33

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1397.9.5.3.6
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-11269-en.html


  ...مقولة نفي و جايگاه آن                                                                                  و همكار عباسعلي آهنگر  

  

6 

 
دارد كه بلكه بيان مي ؛كنداي، حقيقت كل جمله را نفي نميسازي سازهاز سوي ديگر، منفي

 2هاي ) مثالibidستا، اجر (شده حقيقت دارد . در اين راجمله در مورد چيزي غير از عنصر نفي
ها، فقط گروه اي ارائه داده است. در اين مثالسازي سازههايي از منفيعنوان نمونهرا به 3و 

  . است و نه كل جمله ) منفي شده3) و گروه اسمي (مثال 2اي (مثال حرف اضافه

 
ص جايگاه عنوان تعميمي درخصورا به 14) اصل نخست نفي1989( 13بر اين، هورنعلاوه 

  دهد. نفي ارائه مي ةواژي و نحوي مقولساخت
: تمايل قوي براي نشانة منفي اين است كه به سمت چپ متمايل شود. از اصل نخست نفي

  ). Mazzon, 2004: 5آيد (هاي منفي مياين رو، پيش از فعل خود ايستا يا ساير قطب
  شود.يگاه نحوي آن تبيين ميواژي نشانة منفي و سپس جادر ادامه، ابتدا جايگاه ساخت

  

  واژي نشانة منفي. جايگاه ساخت3-2-1

دهد كه با توجه به فعل، نشانة منفي در زباني نشان مي) مشاهدات بين1997به باور زانوتيني (
  شود: الف) جايگاه پيش از فعل، ب) جايگاه پس از فعل و ج) سه جايگاه ظاهر مي

  .زمان در جايگاه پيش و پس از فعلهم
  
  . نشانة منفي پيش از فعل3-2-1-1

  هاي روميايي مانند ايتاليايي، اسپانيايي و پرتغالي يك بند را تنها از طريق بعضي از زبان
ايتاليايي در زير  اي از زبانكنند. نمونهكار بردن نشانة منفي در جايگاه پيش از فعل، منفي ميبه

  ارائه شده است:
 

)Zanuttini, 1997: 3(  
هاي اردو و هندي، بند با استفاده از نشانة منفي هاي هندواروپايي نيز در زبانن زباندر ميا

 
13 . Horn 14

 NEG FIRST PRINCIPLE 
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7 

» nahĩ« را از زبان  5) مثال 1917) به نقل از جفرسون (109 :1980( 15شود. كاچرومنفي مي
  هندي ارائه داده است:

 (ibid)                                                          
           

  . نشانة منفي پس از فعل 3-2-1-2

كه در جنوب  16واژي نشانة منفي پس از فعل است. زبان روميايي اوكيتاندومين جايگاه ساخت
ها، بند تنها از طريق استفاده از هاست. در اين زباناي از اين زبانشود، نمونهفرانسه صحبت مي

  ). مانند: Zanuttini, 1997: 4شود (نشانگرهاي نفي پس از فعل، منفي مي

  
  

  زمان نشانة منفي پيش و پس از فعل. وقوع هم3-2-1-3

زمان نشانة منفي پيش و پس از فعل واژي نشانة منفي در جمله، وقوع همسومين جايگاه ساخت
- شود. زبان معيار فرانسه نمونة خوبي از اين نوع زبانهاي لاتين ديده مياست كه در زبان

  .)ibid: 5هاست (

 
  

  جايگاه نحوي نشانة منفي .3-2-2

-هاي منحصربهاي مانند مطابقه، نفي يا زمان، هسته) معتقد است عناصر تصريفي1989پولاك (

. بنا NegPشود، مانند گروه نفي فردي هستند كه درون يك فرافكن نقشي خاص خود واقع مي
- گر گروه نفي قرار ميمشخصعنوان به »'not«به اظهار او، در گروه نفي زبان انگليسي، عنصر 

شد كه اشغال مي »ne« ساز گيرد. هستة اين گروه در انگليسي باستان توسط يك عنصر منفي

 
15 . Kachru 16 . Occitan 
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گروه نفي از هسته و «)، 108: 2008االله طالقاني (امروزه ديگر كاربرد ندارد. به باور حجت
گر خصمش گر تشكيل شده است و جهت تجويز جملات منفي، مطابقه بين هسته ـمشخص

تواند در هستة گروه نفي يا در نشانة منفي مي«)، 33 :2006به گفتة كواك (». الزامي است
) 1989) به پيروي از پولاك (24 :1997در همين راستا، زانوتيني (». گر آن قرار بگيردمشخص
د كند كه نشانگرهاي نفي پيش از فعل، هستة گروه نفي و نشانگرهاي نفي پس از فعل، قيادعا مي

  شوند. از ديدگاه زيلسترا محسوب مي
گيرد. اي كه خود بتواند تمام جمله را منفي كند، در جايگاه هستة گروه نفي قرار مينشانة منفي

درمقابل، نشانگري كه نتواند جمله را منفي كند و نيازمند حضور يك نشانگر منفي ديگري باشد، 
بست متصل به عنوان واژهتر بهدر جايگاه پايينتواند در جايگاه هستة گروه نفي واقع شود و نمي

  ).168-167 :2004(شود فعل و يا تصريف فعلي ظاهر مي
صورت زير بيان ) معتقد است رابطة عنصر نفي و هستة آن به106 :1995همچنين، هگمن (

  شود:مي
  گر ـ هسته با هستة نفي باشد.الف) عملگر نفي بايد در آرايش مشخص

  باشد.  17گر ـ هسته با هستة عملگرد در آرايش مشخصب) هستة نفي باي
مراتبي جمله بر ساخت دروني گروه نفي، شناخت جايگاه اين گروه در ساخت سلسلهعلاوه

هاي دستوري مراتب فرافكنرسد جايگاه گروه نفي در سلسلهنيز اهميت زيادي دارد. به نظر مي
هاي نقشي اه فرافكن نفي نسبت به ساير گروهجمله، پارامتري جهاني است. به عبارت ديگر، جايگ

) در قالب 1991( 18كند؛ بلكه تغييري پارامتري است كه اوهولااز ترتيبي جهاني پيروي نمي
  كند:مطرح مي» پارامتر نفي«

  كند.را انتخاب مي vPاي الف) نفي، گروه فعلي پوسته
  .)Zeijlstra, 2004: 177كند (را انتخاب مي TPب) نفي، گروه زمان 

كند كه جايگاه گروه نفي با توجه به گروه ) نيز پيشنهاد مي7 :2000در اين راستا، هورن (
 TPهاي مختلف يا درون گروه زمان تواند در زبانشود. بنابراين، نفي ميتعيين مي TPزمان 

  ) شرط 3 :1990( 19)، لاكا1989واقع شود يا بيرون از آن. به پيروي از پولاك (
  كند:را به شرح زير بيان مي  20زمان فرمانيسازه

 
17

 Operator 18  .Ouhalla  19 . Laka 20
 Tense C-command Condition/ TCC 
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9 

-اي بند سازهبر همة عملگرهاي گزاره  21ساخت-فرماني زمان: زمان بايد در رشرط سازه

حاكي از آن است كه  TCCفرمانيِ زمان فرماني داشته باشد؛ به عبارت ديگر، شرط سازه
ر اساس پيشنهاد بستگي دارند. ب» زمان«به حضور » زمان«اي مانند حضور عملگرهاي گزاره

  شود: بندي ميطبقه 1صورت نمودار )، جايگاه نفي در انگليسي و باسكي بهibidلاكا (
  

  باسكي انگليسي 

  
  )Laka, 1990: 3(هاي انگليسي و باسكي ساختار نفي در زبان :1نمودار 

Figure1: Negation structure in English and Basque languages (Laka, 1990: 3)  

  

 TPبر گروه زمان  NegPدهد، در زبان باسكي گروه نفي نشان مي 1طور كه نمودار انهم
 :1990كند. از اين رو، لاكا (را نقض مي TCCفرماني زمان فرماني دارد كه شرط سازهسازه

منجر  Neg به INFLبه ارتقاي  Inflection/INFLو  Negدهد كه ادغام ) پيشنهاد مي10-25
  شود. مي

  عنوان شاهد ارائه داده است:هاي زير را به) جملهibidاستا، وي (در اين ر
 

                          (Laka, 1990: 15)     

دهد، جايگاه نفي در زبان انگليسي در سمت راست فعل نشان مي a8گونه كه مثال همان
ايجاد  TPفي در زيرشود، قرار دارد. بنابراين، در انگليسي نواقع مي Tاي كه معمولاً در كمكي
كند. در حالي كه، در پيروي مي TCC) و به طور خودكار از شرط Pollock, 1989شود (مي

  ، نشانة منفي در سمت چپ فعل كمكي قرار دارد. b8زبان باسكي، مثال 
 

21
 S-Structure  
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) شواهدي را براي توجيه تفاوت در جايگاه نفي در زبان باسكي و 22-18 ,1990لاكا (
) ibidشود. وي (دهد از حذف حاصل مي. اولين شاهدي كه وي ارائه ميدهدانگليسي ارائه مي

در انگليسي و باسكي متفاوت است كه » زمان«معتقد است، جايگاه نسبي گروه نفي با توجه به 
شود. بر اين اساس، در موارد حذف ناشي از همپايگي با حروف اين تفاوت از حذف ناشي مي

و جملة ديگر خبري منفي است، نتايج متفاوتي در انگليسي  ربط، جايي كه يك جملة خبري مثبت
توان در زبان باسكي حذف كرد را مي TPآيد. به عبارت ديگر، گروه زمان دست ميو باسكي به

-شود. مثال)، در حالي كه در زبان انگليسي اين امر به نادستوري شدن جمله منجر ميb9(مثال 

  دهند: اين تفاوت را نشان مي 9هاي 

   
هاي قطبي منفي است. زبان انگليسي دهد مربوط به عبارتدومين شاهدي كه لاكا ارائه مي
  هاي قطبي منفي براي فاعل ـ مفعول عدم تقارن نشان درخصوص مجاز شمردن عبارت

تواند در جايگاه فاعل قرار اي كه در جملة منفي انگليسي، عبارت قطبي منفي نميدهد، به گونهمي
) معتقد است در زبان ibidشود. در مقابل، لاكا (تواند در اين جايگاه واقع مفعول مي بگيرد؛ ولي

تواند هم  فرماني دارد، عبارت قطبي ميباسكي از آنجايي كه فرافكن نفي بر فرافكن زمان سازه
، با قرار گرفتن عبارت قطبي و a10در جايگاه مفعول و هم در جايگاه فاعل واقع شود. در مثال 

شود، در حالي كه در في در جايگاه فاعل در زبان انگليسي جملة غيردستوري حاصل ميمن
تواند در زبان باسكي در ابتداي جمله قرار بگيرد و جملة ، عبارت قطبي و منفي ميc10جملة 

  حاصل نيز دستوري باشد. 

 
فكن نفي گيرد كه در زبان باسكي فرا) نتيجه مي21 :1990بر اساس شواهد مذكور، لاكا (
  گيرد، در حالي كه در زبان انگليسي فرافكن نفي در جايگاه بالاتر از فرافكن زمان قرار مي

  شود.تر از فرافكن زمان واقع ميپايين
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) در بررسي مقولة نفي، تحليلي را براي عنصر نفي ارائه 164 :2009علاوه، ردفورد (به
ز شده بود. بر اساس ديدگاه وي، نفي خود آغا 1980كرده كه مبتني بر كارهايي است كه از دهة 

است. ردفورد با توجه به شواهد تاريخي از انگليسي ميانه، در  NegPشامل يك فرافكن جداگانه 
گيرد. مثال در نظر مي» ne« گر فرافكن نفي و هستة آن را عنوان مشخصرا به» not«اين تحليل 

  از انگليسي ميانه آورده شده است: 11

 
  دهد، به صورت زير است:ارائه مي 11ردفورد از جملة  تحليلي كه

 
) معتقد است كه نفي در فارسي 1989) به پيروي از پولاك (2008االله طالقاني (همچنين، حجت

-na«، نشانگرهاي نفي NegPشود. هستة نفي نشان داده مي NegPبه وسيلة فرافكن نقشي 

/ne- «ل نفي ممكن است تهي يا داراي تظاهر گر آن يك عملگر تهي است. عاماست و مشخص
سازي جمله جايگاه عامل در ) معتقد است در منفي149: 2008االله طالقاني (آوايي باشد. حجت

  در هستة گروه نفي ظاهر » -ni-/na-/ne«گر گروه نفي تهي است و پيشوند نفي مشخص
رسي همانند زبان باسكي ) در جملات منفي زبان فاibidشود. از ديدگاه حجت االله طالقاني (مي
زير در زبان  قرار دارد. به نمونة 22آيد كه در سمت چپ فعلمنفي قبل از فعل كمكي مي ةنشان

  فارسي توجه كنيد:
 

  
    

) جايگاه گروه نفي در جملات منفي زبان فارسي را 2008االله طالقاني (بر اين اساس، حجت
هاي ترتيب قرار گرفتن گروه 2گيرد. نمودار همانند زبان باسكي بر فراز گروه زمان در نظر مي

  دهد:نفي و زمان را در زبان فارسي نشان مي
 

 
22 جت.   الله طالقاني (ح 20ا اج08 جه به و شته) با تو بر نو پژوهش حاضر  ندگان  نگار رده است، در حالي كه  شانه منفي مطرح ك اي ن يگاهي را بر نجام شده است چنين جا سمت چپ ا ز  راي آن پيشنهاد كردهها كه ا را ب نگارش فارسي سمت راست  جهت     اند.اساس 
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  )156 :همانجايگاه وقوع گروه نفي در زبان فارسي ( :2نمودار 

Figure2: Position of negation in Persian language (ibid: 156)  
  

مراتب فرافكني به ) جايگاه مقولة نفي را در سلسله156 :2008االله طالقاني (علاوه، حجتبه
  د:دهصورت زير پيشنهاد مي

(14) [CP[TopP[FocP[NegPNeg[TP[vP[VP]]]]]]] 

  

  ها. توصيف و تحليل داده4

عنوان عنوان واژة نقشي يا ادات نفي و هم بهگويش لري نشانگري است كه هم به نشانة منفي در
واژي نشانة منفي و سپس جايگاه نحوي پيشوند كاربرد دارد. در اين بخش، ابتدا جايگاه ساخت

  گيرد. قرار مي آن مورد مطالعه
  

  واژي نشانة منفي در گويش لري . جايگاه ساخت1- 4

شود. از ميان استفاده مي »-ni«تكواژگونة  و »-na« نشانة منفي در گويش لري به صورت تكواژ
تري هاي متنوعفرض تلقي مي شود؛ زيرا در محيطصورت پيش »-na«اين دو پيشوند، صورت 

تر است. به طور كلي، نشانة منفي جمله در گويش لري بسته ندمبه كار مي رود و بسيار قاعده
واژي در جايگاه شود. اين نشانگر از نظر ساختهاي مختلفي واقع ميبه نوع جمله در جايگاه

)، افعال 16)، پيش از جزء فعلي در افعال مركب (مثال15پيش از ستاك فعلي افعال ساده ( مثال 
) و گذشتة 18لي گذشته در ساختار فعل گذشتة نقلي(مثال)، پيش از صفت مفعو17مشتق (مثال

تنهايي رود و بهكار مي) به19دور، و پيش از نشانة نمود استمراري در برخي افعال ديگر (مثال
  قادر است جمله يا گزارة موجود در دامنة خود را منفي كند: 

  :است شده ارائه ادامه در لري گويش در واژي نشانة منفيجايگاه ساخت از هاينمونه
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صورت توان نتيجه گرفت كه در گويش لري نشانة منفي به، مي19-15هاي بر اساس مثال
گيرد. به عبارت ديگر، در ساختار همة انواع فعل اين پيشوند در جايگاه پيش از فعل قرار مي

) 1997تيني () و زانو1985بندهايي كه پاين (شود. با توجه به طبقهنشانگر پيش از فعل واقع مي
در » na«نشان، نشانة منفي اند، به نظر مي رسد كه در حالت بيهاي نفي ارائه دادهاز انواع نشانه

فرض در جايگاه بلافاصله پيش از صورت پيشساز است كه بهگويش لري يك پيشوند منفي
  رود. كار ميفعل به

 كلمة آغاز در فارسي زبان در نفي پيشوند است معتقد) 1390( كهن از سوي ديگر، نغزگوي
 تصريفي وند و بستواژه به تبديل شدگيدستوري فرايند رهگذر از سپس و است بوده نقشي
- دستوري با نفي پيشوند كه دهدمي نشان كه دارد وجود شواهدي امروز فارسي در. استشده

 هاآن در يزدايتصريف فرايند ديگر، عبارت به است؛ درآمده اشتقاقي پيشوند صورتبه زدايي
 در نفي تكواژ كه دهدمي نشان 23تا  20 هاينمونه). 1390 كهن، نغزگوي( است مشاهده قابل
  :است رفتهمي كاربه فعل از فاصله با و بوده آزاد واژة يك ابتدا در فارسي زبان
  بسوختي. دوزخ آتش به رويت كردي چنين نه اگر) 20( 
  است. بوده نظر به نه صحابه اسلام سبب كه شد معلوم پس) 21(
  ام.ديده تركامل ازين فصاحت نه) 22(
  ).97: همانام (آمده زر طلب به نه من )23(

)، هنوز به 1390شده توسط نغزگوي كهن (رسد كه تغييرات تاريخي مطرحبه نظر مي
عنوان كلمة صورت كامل در لري تحقق نيافته است. بر اين اساس، نشانة منفي در اين گويش به

شود. ) واقع مي25) و گروه فعلي (مثال 24(مثال  TPيا ادات نفي پيش از گروه زمان  نقشي
صورت شود كه تحت تأثير زبان فارسي بهباوجود اين، شواهدي نيز در اين گويش يافت مي
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  ). 26رود (مثال كار ميپيشوند به

 
  

  در گويش لري . جايگاه نحوي نشانة منفي2- 4
) فرض بر اين 2009) و ردفورد (1995)، هگمن (1989ز پولاك (در اين پژوهش به پيروي ا

)، 1990بر اين، به پيروي از لاكا (دهد. علاوه است كه نفي در گويش لري يك گروه را تشكيل مي
االله طالقاني ) و حجت2007طالقاني و كريمي ()، حجت االله2009) و ردفورد (1997زانوتيني (

گر گروه نفي ن گويش در هستة گروه نفي قرار دارد و مشخص) جايگاه نشانة نفي در اي2008(
كند. همچنين، به منظور رعايت معيار نفي درخصوص جملات منفي، عنوان عملگر تهي عمل ميبه

شود. )، جايگاه عملگر تهي نفي فرض مي1995گر گروه نفي به پيروي از هگمن (جايگاه مشخص
) و 2007االله طالقاني و كريمي ()، حجت1997زانوتيني ( )،1990بر اين، به پيروي از لاكا (افزون
) جايگاه گروه نفي در اين گويش همانند زبان باسكي بر فراز گروه 2008االله طالقاني (حجت
جايگاه گروه نفي و زمان را  3نمودار  23شود.در نظر گرفته مي NegPدر گروه نفي  TPزمان 

  دهد:در گويش لري نشان مي
  

 
  يگاه نشانة منفي در گويش لري جا :3نمودار

Figure3: Position of negative marker in Lori dialect  

  
)، هستة زمان تا پيش Laka, 1990فرماني زمان (، به منظور رعايت شرط سازه3در نمودار 

 
23 ه  ه كمين ش نظري پژوه لي اين  ي اص ظر لگوي ن چه ا مسكي (. اگر ن1995/2015گرايي چا ا زبا م نه) است، ا حو كمي يز در ن ري ن يگ شانه نفي در گشناسان د نحوي ن ه  ليل، در تبيين جايگا ن د مي به ه  . دند رش دا را گست يه وي  ه است.گرا نظر شد استفاده  نيز  ز ديدگاه ساير افراد  هگيلويه ا   ويش لري ك
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كند و در اين حركت، محدوديت از سطح صورت آوايي به جايگاه هستة گروه نفي حركت مي
  شود. ) نيز رعايت مي1986( حركت هستة چامسكي

شواهدي 10و  9هاي ) بر اساس مثال1990ذكر شد،  لاكا ( 2-2-3گونه كه در بخش همان 
ها جايگاه نفي در زبان انگليسي بر فراز گروه فعلي و در زبان را ارائه داد كه بر اساس آن

را در  TPروه زمان باسكي بر فراز گروه زمان است. يكي از اين شواهد اين است كه مي توان گ
زبان باسكي حذف كرد، در حالي كه در زبان انگليسي اين امر به نادستوري شدن جمله منجر 

 27را از جمله حذف كرد. مثال  TPتوان فرافكن شود. در گويش لري همانند زبان باسكي ميمي
  دهد. اين امر را نشان مي

(27) ?ali ra va madresa vali reza na.
24

  

  ».مدرسه رفت اما رضا نهعلي به «
، گروه زمان از جمله حذف شده است؛ ولي خلاف زبان انگليسي و همانند زبان 27در مثال  

توان گفت نشانة منفي در گويش لري همانند نشانة منفي باسكي دستوري است. از اين رو، مي
  كند. در زبان باسكي عمل مي

-گليسي درخصوص مجاز شمردن عبارت) معتقد است زبان ان1990در دومين شاهد، لاكا (

اي كه در جملات منفي دهد، به گونههاي قطبي منفي براي فاعل ـ مفعول عدم تقارن را نشان مي
تواند در جايگاه فاعل قرار بگيرد؛ ولي مفعول در اين جايگاه واقع انگليسي عبارت قطبي منفي نمي

-ايي كه فرافكن نفي بر فرافكن زمان سازهشود. در مقابل، به بيان او، در زبان باسكي از آنجمي

تواند در جايگاه فاعل واقع شود. در گويش لريِ مورد مطالعه فرماني دارد، عبارت قطبي مي
تواند هم در جايگاه فاعل و هم در جايگاه مفعول قرار بگيرد عبارت قطبي همانند زبان باسكي مي

  ).28(مثال 

 
توان نتيجه گرفت )  مي1990) و بر اساس شواهد لاكا (2008االله طالقاني (به پيروي از حجت

گيرد، در كه در گويش لري، همانند زبان باسكي نشانة منفي بالاتر از فرافكن زمان قرار مي
  شود.تر از فرافكن زمان واقع ميحالي كه در زبان انگليسي فرافكن نفي در جايگاه پايين

بسته  NegP1علاوه بر جايگاه پيش از گروه زمان مورد مطالعه  با وجود اين، ّ در گويش لريِ
 

.
24 ص رضادر اين جمله،   ه مشخ رون گروه فعلي به جايگا ز د بتدا ا گر ا TP ه نفي حركت مي  ز گرو ل ا ه قب به جايگا د  كي ي تا س برا كند.حركت كرده است. سپ  
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هاي غيراسنادي در جمله Vهاي نحوي متفاوت ديگري شامل جايگاه پيش از به نوع جمله در جايگاه
 FocPگر كانون در جملات اسنادي، در جايگاه مشخص NegP2و استفهامي، در جايگاه هستة نفي 

در جملات مبتدايي و پرسشي بله ـ خير،   CPنما مهاي خبري و در جايگاه هستة گروه متمدر جمله
  شود.ها پرداخته ميرود. در ادامه به بررسي اين جايگاهبه كار مي

  
  هاي غيراسنادي و استفهاميدر جمله V. جايگاه پيش از 4-2-1

عنوان يك ذكر شد، جايگاه اصلي نشانة منفي در گويش لري به 2-4گونه كه در بخش همان
هاي ديگري نيز ، اين نشانگر در جايگاهوجود اين بالاتر از گروه زمان قرار دارد. باگروه مستقل 

  هايي است كه نشانة منفي در گويش لري شود. جايگاه پيش از فعل يكي از جايگاهواقع مي
نشانة منفي  32و  31و استفهامي  30و  29هاي غير اسنادي تواند در آن ظاهر شود. در جملهمي

ترين شيوة ساخت جملات خبري منفي در گويش نشانسازي بيچسبد. اين نوع منفييبه فعل م
  كند. لري است. در اين جايگاه، نشانة منفي مانند پيشوند عمل مي

  

 
ارائه  4در نمودار  29، نشانة منفي پيش از فعل واقع شده است. جملة 32-29هاي در مثال
  شده است:
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  هاي غيراسناديدر جمله vفي پيش از : جايگاه نشانة من4نمودار 

Figure 4: Position of the negative marker before v in non-attributive sentences  

  
  در گروه فعلي توليد   25گروه فعلي، ابتدا فاعل جمله طبق اصل فاعل درون4در نمودار

گر به مشخص  26) و سپس، براي رعايت اصل فرافكني گستردهSportiche, 1988شود (مي
. همچنين، )Radford, 2004, 2009 Chomsky  ;2015 ,1995 ,( كندگروه زمان حركت مي

 NegP1گونه كه بيان شد، نشانة منفي در گويش لري نيز در هستة مستقل گروه نفي همان

 
25

 VP-Internal Subject Hypothesis/VPISH  26
 Extended Projection Principle/EPP 
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  شود. همانند زبان باسكي بالاتر از گروه زمان توليد مي
در گويش » -na«د اين است كه نشانة منفي شواكنون پرسشي كه در اين مورد مطرح مي

عنوان پيشوند منفي در جايگاه چسبد. در گويش لري نشانة منفي بهلري چگونه به فعل مي
  بلافصل ماقبل فعل، پس از توليد در جايگاه هستة گروه نفي، از طريق رابطة مطابقه به فعل 

بر روي » فعلي«+ ز مشخصة بر روي فعل و ني» منفي«+ چسبد. در اين مطابقه، مشخصة مي
داراي ويژگي +منفي است كه  v). درحقيقت، 32-29شوند (مثال نشانة نفي بازبيني و حذف مي
شود. اين فرايند به ظهور پيشوند نفي بر روي برآورده مي» na«از طريق مطابقه با پيشوند 

  ).4شود (نك: نمودار عنصر فعلي منجر مي
ها بر اين باورند كه نشانة ) همسوست. آن1395ده و همكاران (زااين تحليل با تحليل غلامعلي
عنوان پيشوند منفي در جايگاه بلافاصله پيش از فعل، پس از توليد منفي در گويش دشتستاني به

منفي بر روي فعل و  - يابد. در اين مطابقه، مشخصة در جايگاه هستة گروه نفي، با فعل تطابق مي
  ).5و نمودار  33شود (مثال انة منفي بازبيني و حذف ميفعلي بر روي نش- نيز مشخصة 

 

  
  مطابقة فعل با نشانة نفي متصل و نشانة نفي منفصل  :5نمودار 

  )84: 1395زاده و همكاران: (غلامعلي
Figure 5: The agreement of verb with the adjunct and non-adjunct negative 

marker (Gholamalizadeh et al : 1395: 84)  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
97

.9
.5

.3
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

20
 ]

 

                            18 / 33

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1397.9.5.3.6
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-11269-en.html


  1397 آذر و دي )، 47(پياپي  5، شمارة 9دورة                                                                   جستارهاي زباني

 

19 

) نيز معتقد است كه در زبان فارسي رابطة بين 2008االله طالقاني (افزون بر اين، حجت
مشخصة منفي بر روي فعل و مشخصة فعلي بر روي نشانة منفي از طريق رابطة مطابقه 

  گيرد. صورت مي
)، حسيني معصوم 1384ضيابري و همكاران (هاي صديقبا وجود اين، اين تحليل با تحليل

) همسو نيست. اين پژوهشگران بر اين باورند كه جايگاه گروه نفي 1392) و رضايي (1390(
  اي قرار دارد. تر از زمان و بالاي گروه فعلي پوستهپايين
  

 . نشانة منفي در جايگاه هستة نفي در جملات اسنادي4-2-2

جايگاه هستة نفي  تواند ظاهر شود،هايي كه نشانة منفي در گويش لري مييكي ديگر از جايگاه
NegP2 طور عمده در جملات داراي افعال اسنادي سازي بهاست. در اين گويش، اين نوع منفي

رود. در چنين جملاتي، نشانة منفي داراي نوعي تأكيد است و آهنگ توليد جمله افتان كار ميبه
- عال اسنادي بهطور عمده در مورد جملات داراي افسازي بهاست. در گويش لري، اين نوع منفي

است. براي مثال، در » پيشوند«و نه يك » قيد نفي«رود. در اين جايگاه، اين نشانه يك كار مي
واقع  Negp2نشانة منفي پيش از گروه زمان و در جايگاه هستة گروه نفي  37تا  34هاي جملة

  شده است. 

 
  شده است: اي از اين جملات در زير ارائه)، به عنوان نمونه35نمودار جملة (
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  NegP2نشانة منفي جايگاه هستة نفي  :6نمودار 

Figure 6: The negative marker in the position of negative head  

  

  ، ابتدا فاعل جمله بر طبق اصل فاعل درون گروه فعلي در گروه فعلي توليد 6در نمودار 
كند. وه زمان حركت ميگر گرشود و سپس، براي رعايت اصل فرافكني گسترده به مشخصمي

گر نفي در جايگاه مشخص TPعنوان گروهي مستقل و پيش از گروه زمان نفي به 35در جملة 
NegP2 دليل عدم انضمام به فعل در شود و بههاي متمايز در جايگاه بالاتر توليد ميبا ويژگي

است » منفي منفصل نشانة«ماند. اين نشانگر، يك ساخت آوايي، در همان جايگاه توليد باقي مي
همچنين، نشانة منفي در اين جمله نوعي تأكيد دارد و ». پيشوند«يا » نشانة منفي متصل«نه يك 
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گر گروه آهنگ توليد آن نيز افتان است؛ از اين رو، فاعل در حركت دوم پس از عبور از مشخص
ت هستة نشيند و از اين طريق محدوديت حركمي 27گر گروه مبتدانفي، در جايگاه مشخص

  شود. ) نيز رعايت مي1986چامسكي (
ها به با وجود اين، جايگاه نشانة منفي در اين نوع جملات با جملاتي كه نشانة منفي در آن

توان اين گونه بيان كرد كه به لحاظ نظري، چسبد، متفاوت است. دليل اين تمايز را ميفعل مي
هم داراي مشخصة قوي باشد و به فعل  زمانتوان تصور كرد كه مشخصة منفي به طور همنمي

واژي بچسبد و هم داراي مشخصة ضعيف باشد و به فعل وصل نشود. همچنين، رفتار ساخت
هاي گروهي و نيز قبل نشانة منفي در جايگاه بلافاصله پيش از فعل، از يك طرف، و قبل از متمم
گر، نشانة منفي منفصل از جملات پرسشي ،از طرف ديگر، تا حدي متفاوت است. به عبارت دي
شود؛ ظاهر مي» ne«ناپذير علاوه بر اينكه برجستگي بيشتري دارد، فقط به صورت نشانگر تغيير

هاي متفاوتي دارد. از سوي ، بسته به بافت آوايي، صورت»-ne«در حالي كه نشانة منفي متصل 
يت نيست؛ زيرا در در اولو» حركت«گرا قائل شدن به سازوكار ديگر، بر اساس برنامة كمينه

  تر است. به اين ترتيب، گرا، فرايند حركت در مقايسه با فرايند ادغام پرهزينهبرنامة كمينه
  ترين استدلال، قائل شدن به يك جايگاه توليد متفاوت از طريق فرايند ادغام است.محتمل

 ) است. 1395زاده و همكاران (اين تحليل همسو با تحليل غلامعلي

  

  گر كانون نة منفي در جايگاه مشخص. نشا4-2-3

  در  FocPگر كانون مشخص در جايگاه TPتواند پيش از در گويش لري ، نشانة منفي مي
اي كه نشانة منفي در يهاي خبرشود. در اين راستا، ابتدا جملههاي خبري اسنادي ظاهر جمله

، 41تا  38ملات خبري شود. در جگيرد، بررسي ميقرار مي FocPگر كانون جايگاه مشخص
رود و در اين حالت، آهنگ توليد جمله افتان است. كار مينشانة منفي پيش از كل جمله به

در  TP) نشانة منفي در ابتدا در جايگاه پيش از گروه زمان 41تا  38ها (همچنين، در اين جمله
حركت  FocPگر گروه كانون قرار دارد و سپس به جايگاه مشخص NegP2هستة گروه نفي 

  و اين ويژگي لبه باعث  ([Q, +Neg+])كند؛ زيرا هستة كانون داراي ويژگي لبه است مي
گر خود جذب كند. در اين صورت، نشانة منفي در شود نهاد گروه منفي را به سمت مشخصمي

  كند.  گر كانون حركت ميكند و به جايگاه مشخصعمل مي» قيد نفي« گويش لري همانند 
 

27
 Topic Phrase/TopP  
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گر كانون در زير اي از وقوع نشانة منفي در جايگاه مشخصعنوان نمونهبه 38ملة نمودار ج

  ارائه شده است:

  
  گر كانونجايگاه مشخص در نشانة منفي :7نمودار 

Figure 7: The negative marker in the position of Focus Complimentizer 
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  ن گروه فعلي در گروه فعلي توليد ، ابتدا فاعل جمله بر طبق اصل فاعل درو7در نمودار 
كند. گر گروه زمان حركت ميشود و سپس، براي رعايت اصل فرافكني گسترده به مشخصمي

به  NegP2نشانة منفي به اين دليل كه هستة كانون داراي مشخصة لبه است از جايگاه هستة 
جايگاه نفي در  كند. در ادامه، شواهدي در تبيين اينگر گروه كانون حركت ميسمت مشخص

  شود. گويش لري ارائه مي
) است. از ديدگاه ردفورد در بعضي از جملات 2009اولين شاهد مبتني بر ديدگاه ردفورد (

گر كانون حركت مي كند. داراي عبارت منفي، عبارت منفي به جايگاه مشخص زبان انگليسيِ
گر كانون حركت كرده خصبه جايگاه مش  no other languageسازة  42براي مثال در جملة 

  است. 
 

  ترسيم  42چندگانه ساختار زير را براي جملة   CP) بر اساس فرضية ibid: 325وي (
  كند:مي

  
  (ردفورد، همان) No other language would he return toساختار درختي جملة  :8نمودار 

Figure 8: The tree diagram of "no other language would he return to" (Redford, ibid)  

  
داند كه هستة سازة كانون داراي ويژگي لبه ) دليل اين امر را مبني بر اين ميibidردفورد (

شود عبارت منفي را به خود جذب كند و آن را به جايگاه است كه اين ويژگي باعث مي
  گر كانون حركت دهد. مشخص

راي تأكيد در نفي، فعل به صورت ) معتقد است كه گاهي ب128: 1377همچنين، خانلري (
گيرد. در چنين حالتي، نشانة آيد و نشانة منفي در ابتداي جمله، پيش از نهاد قرار ميمثبت مي
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) همانشود، در حكم قيد نفي است. خانلري (، كه جدا و مانند واژة مستقلي نوشته مي»ن«منفي 
  هاي زير را براي اثبات اين ادعا ارائه كرده است:مثال
  ) نه چنين است= چنين نيست43(
  ) نه هر آنكه آينه سازد سكندري داند= هر كه آينه سازد سكندري نداند.44(

هايي نشان داده است كه نشانة منفي در زبان ) با ارائة مثال54 :2004همچنين، زيلسترا (
  رد؛ مانند:توانست براي تأكيد در ابتداي جمله قرار بگيمي 12و  11هاي انگليسي باستان در قرن

 
  ) 2004) و زيلسترا (1377)، خانلري (2009شده از ردفورد (با استناد به شواهد ارائه

دليل دارا كند و بهعمل مي» قيد نفي« نشانة منفي در گويش لري همانند  توان نتيجه گرفت كهمي
  گيرد. گر كانون قرار ميبودن مشخصة لبة هستة كانون در جايگاه مشخص

  

  نماانة منفي در جايگاه هستة متممنش .4-2-4

 CPنما تواند در جايگاه هستة متممنشانة منفي در گويش لري در جملات پرسشي بله ـ خير مي
توان با تغيير در آهنگ جمله از افتان به خيزان گيرد.  اين گونه جملات را ميقرار  TPپيش از 

ي در جملات پرسشي بله ـ خير منفي  ، جايگاه نشانة منف 49تا  46پرسشي كرد. در مثال هاي 
  شود. بررسي مي

 
  

از جايگاه اصلي خود، يعني » قيد نفي«به عنوان » na«نشانة منفي  49تا  46هاي در جمله
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كند. همچنين، فاعل براي رعايت حركت مي CPنما گر متممهستة نفي به جايگاه مشخص
  حركت  TopPرِ گروه مبتدا گ) به جايگاه مشخص1986محدوديت حركت هستة چامسكي (

  ارائه شده است: 9در نمودار  46كند. جملة مي

  
  در جملات پرسشي بلي ـ خير CPنما جايگاه نشانة منفي در جايگاه هستة متمم :9نمودار 

Figure9: The Position of negative marker in Complimentizer position (CP) in yes-

no questions 
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شود و سپس فاعل در ابتدا بر اساس فرضية فاعل درون گروه فعلي توليد مي، 9در نمودار 
كند. در حركت دوم،  گر گروه زمان حركت ميبراي رعايت اصل فرافكني گسترده به مشخص

  گر گروه مبتدا حركت گر گروه زمان به جايگاه مشخصفاعل براي تأكيد از جايگاه مشخص
شود. نشانة ) نيز رعايت مي1986ت هستة چامسكي (كند و از اين طريق محدوديت حركمي

كند حركت مي CPنما به سمت جايگاه هستة گروه متمم NegP1منفي نيز از جايگاه هستة نفي 
شود. در ادامه، با ارائة نما بازبيني ميهاي +نفي و +پرسشي هستة متممو از اين طريق مشخصة

  . شودشواهدي به تبيين اين جايگاه پرداخته مي
شاهد اول مربوط به جملات خبري معادل جملات پرسشي بلي ـ خير  در گويش لري است 

با تغيير آهنگ  53-50گر كانون است. جملات خبري ها نشانة منفي در جايگاه مشخصكه در آن
بيان شد، در  4-2گونه كه در زيربخش اند.  هماناز افتان به خيزان به جملة پرسشي تبديل شده

- شود، نشانة منفي در جايگاه مشخصاي كه نشانة منفي در ابتداي جمله ظاهر مييجملات خبر

- ها جايگاگر كانون قرار دارد. از اين رو، نشانة منفي در جملات پرسشي بلي ـ خير و معادل آن

  كند. هاي متفاوتي را اشغال مي

 
  

نگليسي و ايتاليايي كه به هايي مانند ا) در زبان38 :2006بر اين، از ديدگاه مسكاتي (علاوه 
كنند، ممكن است در برخي مواقع شان بيان ميطور معمول نفي را در چارچوب نظام تصريفي

توان گفت در گويش لري نما قرار بگيرد. از اين رو، ميويژگي نفي در جايگاه هستة گروه متمم
ي براي نشانة نفي در اين تواند جايگاه فرود مناسبهايي دارد كه مينما ويژگيهستة گروه متمم

  گونه جملات پرسشي فراهم كند.
) معتقد است بندهاي پرسشي بندهايي هستند كه داراي 194 :2009به علاوه، ردفورد (

ترين شود كوچكها سبب ميبا مشخصة پرسشي قوي [+پرسشي] است. اين ويژگي Cهستة 
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 CPجذب كند تا آن را به هستة  واژه را  به خودترين پرسشفرافكن بيشينة ممكن حاوي نزديك
ها ازجمله چيني، ايتاليايي ) در بسياري از زبان324 :2002حركت دهد. همچنين، به  باور ويس (

تواند همانند يك نشانگر پرسشي عمل كند. براي مثال، در زبان چيني، و بايراني، نشانة منفي مي
) يا نشانة نفي  a54(مثال »  ma«جملات پرسشي بله ـ خير يا با اضافه كردن نشانة پرسشي 

»meiyou  «) مثالb54شوند:) ساخته مي  
(54)  

                                             )324 :2002ويس (  
) بر اين باورند در گويش دشتستاني در جملات 1395زاده و همكاران (همچنين، غلامعلي

منضم از جايگاه هستة گروه نفي غير عنوان جزء قيديپرسشي بلي ـ خير منفي، نشانة منفي به
گيرد تا ضمن رعايت معيار نفي، نما قرار ميكند و در جايگاه هستة گروه متممبه فعل حركت مي

  تعبير پرسشي جمله را فراهم سازد. 
نما در جملات پرسشي گرفتن نشانة منفي در جايگاه هستة متممترتيب، با توجه به قراربدين
)، همانندي نشانة منفي و پرسشي در Weiss, 2002ايتاليايي و بايراني (هاي چيني، در زبان

)، قوي بودن مشخصة پرسشي در جملات پرسشي Moscati, 2006زبان انگليسي و ايتاليايي (
نما در جملات گرفتن نشانة منفي در جايگاه هستة متمم ) ، قرارRadford, 2009زبان انگليسي (

) و همچنين  معادل پرسشي جملات 1995زاده و همكاران، ليپرسشي گويش دشتستاني (غلامع
خبري در گويش لري، جايگاه نشانة منفي در گويش لري در جملات پرسشي بلي ـ خير در 

  شود.  نما تصديق ميهستة متمم
  

  . نتيجه5

گرايي بررسي نظرية كمينه اساس بر لري گويش در نفي در اين مقاله جايگاه و كاركرد مقولة
ابتدا به مطالعة پيشوند بودن يا واژة نقشي بودن نشانة منفي پرداخته شد.  بدين منظور،  شد.

هاي مختلف نشانة منفي در اين گويش بپردازيم. با بررسي نشانة سپس، سعي شد كه به جايگاه
تأثر از منقشي است كه منفي در گويش لري مشخص شد كه نشانة منفي در اين گويش يك واژه
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رود. از اين رو، فرضية اول پژوهشي مبني بر كار ميبه صورت پيشوند نيز به زبان فارسي
شود. همچنين، روشن شد كه اين نشانگر نقشي بودن بيانگر نفي در گويش لري تأييد ميواژه
اند از: در جايگاه هستة نفي ها عبارتهاي مختلفي ظاهر شود كه اين جايگاهتواند در جايگاهمي

NegP1وه نفي ، هستة گرNegP2گر ، مشخصFocP نما.  به طور خلاصه، نشانة و هستة متمم
شود. با وجود عنوان گروهي مستقل توليد ميو به TPمنفي در گويش لري پيش از گروه زمان 

هاي مختلفي در جمله دارد. در جملات غيراسنادي و پرسشي، نشانة اين، اين نشانگر جايگاه
شود، سپس بر اساس توليد مي NegP1هستة گروه منفي  در TPمنفي پيش از گروه زمان 
شود. در اين جايگاه، نشانة منفي همانند ) به سمت فعل جذب مي1986معيار مطابقه (چامسكي، 

ديگر جايگاهي است كه اين نشانگر در آن ظاهر  NegP2كند. هستة گروه نفي عمل مي» پيشوند«
دليل شرط شود و بهگونه حركتي نمي هيچشود. در اين جايگاه، نشانة منفي دستخوش مي

تواند از جايگاه خود بر اين، نشانة منفي ميماند. علاوه اقتصادي بودن در جايگاه خود باقي مي
حركت كند كه انگيزة اين حركت اين است  FocPگر گروه كانون به جايگاه مشخص NegP2در 

كند. منفي را به سمت خود جذب مي كه گروه كانون داراي ويژگي لبه است و درنتيجه نشانة
قرار بگيرد. در اين سه جايگاه   CPنما تواند در جايگاه هستة متممدرنهايت، نشانة منفي مي

همانند قيد  CP نما و  هستة متمم  FocPگر گروه كانون ، مشخصNegP2(هستة گروه نفي 
منفي در گويش لري در داد نشانة كند. بنابراين، فرضية دوم پژوهش كه نشان ميعمل مي
نما و هستة متمم FocPگر ، مشخصNegP2، هستة گروه نفي NegP1هاي هستة نفي جايگاه

  شود. شود، تأييد ميظاهر مي
توان انگارة نشانة منفي در گويش لري كهگيلويه را به صورت با توجه به آنچه گفته شد، مي

  بيان كرد: 55مثال 
 (55) CP[TopP[FocP[NegP2Neg2[NegP1Neg1[TP[Vp[VP]]]]]]] 

  

  ها نوشت . پي6
» گويش لري«براي اختصار از » گويش لري شهرستان كهگيلويه«پژوهش به جاي  ةدر ادام .1

 شود. استفاده مي

2. Pollock 

3. Kwak 
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4. verb Phrase/vP 

5. Boeckx 

6. Lexicon 

7. Computational system 
8. derivations 
9. merge 
10. move 
11. Sentential Negation 
12. Constituent Negation 
13.  Horn 

14. NEG FIRST PRINCIPLE 
15. Kachru 

16. Occitan 

17. Operator 
18. Ouhalla 

19. Laka 

20. Tense C-command Condition/ TCC 
21. S-Structure 

ها كه از سمت چپ انجام شده است چنين جايگاهي نوشته) با توجه به واج2008االله طالقاني (. حجت .22
پژوهش حاضر بر اساس جهت نگارش را براي نشانه منفي مطرح كرده است، در حالي كه نگارندگان 

 اند.  فارسي سمت راست را براي آن پيشنهاد كرده

-) است، اما زبان1995/2015گرايي چامسكي (اگرچه الگوي نظري اصلي اين پژوهش نظريه كمينه .23

گرا نظريه وي را گسترش دادند. به همين دليل، در تبيين جايگاه شناسان ديگري نيز در نحو كمينه
 ه نفي در گويش لري كهگيلويه از ديدگاه ساير افراد نيز استفاده شده است. نحوي نشان

حركت كرده است. سپس  TPگر ابتدا از درون گروه فعلي به جايگاه مشخص رضادر اين جمله،  .24
 كند.براي تاكيد به جايگاه قبل از گروه نفي حركت مي

25. VP-Internal Subject Hypothesis/VPISH 
26. Extended Projection Principle/EPP 
27. Topic Phrase/TopP 

 

  منابع. 7

بررسي جايگاه و كاركرد مقولة نفي در تحليل ساختي ). «1390حسيني معصوم، محمد ( •
). 5( 3. ش هاي خراسانشناسي و گويشزبان». سازيفارسي و تبيين فرايند منفي

  .34-17صص
نامة كارشناسي يانپا. جايگاه گروه نفي در نحو زبان فارسي). 1392رضايي، آرش ( •
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  . دانشگاه علامه طباطبائي.شناسي همگاني. رشتة زبانارشد
گرا به توزيع نشانة نفي در رويكردي كمينه). «1395زاده، خسرو و همكاران (غلامعلي •

). صص 35( 7. ش زباني جستارهاي». جملات پرسشي بلي ـ خير در گويش دشتستاني
73-95  .  

تحليل جايگاه عنصر نفي در زبان فارسي در ). «1384(  صديق ضيابري، رويا و همكاران •
  .شناسي ايرانمقالات نخستين همايش انجمن زبانمجموعه .»گراچارچوب برنامة كمينه

زدايي در فارسي شدگي و دستوريمقايسة دستوري). «1390( حمدرضام كهن،نغرگوي •
- شناسي و گويشزبان ».كنوني: مطالعة موردي تبديل برخي وندهاي تصريفي به اشتقاقي

 .109-89). صص 4( 3. ش هاي خراسان
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